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حافظ
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن

امروز روز تولد استاد مطهری 
اســت، زادروز مردی که به 
بیان امام‌خمینی)ره(، با شعاع فروزان خود مردگان را حیات 
می‌بخشــید و به ظلمت‌ها نور می‌داد. البته شهید مطهری 
نیز نامش با حسینیه ارشاد گره خورده، حسینیه‌ای که در 
روزهای تبعید امام)ره( به مکانی بدل شده بود که بزرگانی 
چون اســتاد مرتضی مطهری، دکتر علی شریعتی و دکتر 
محمد مفتح با ســخنرانی‌های خود صدای اسلام و انقلاب 
را به گوش جوانان می‌رساندند و چنان ولوله‌ای راه انداخته 
بودند که حکومت پهلوی وجود این محــل را برنتابید و در 

سال1351 دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

طرحی نو در معماری حسینیه

طراحی ساختمان حســینیه، درست شــبیه برنامه‌های 
مذهبی نوگرایانه‌اش، با دیگر حسینیه‌های معمول متفاوت 
بود؛ حسینیه‌ای با گنبد فیروزه‌ای بزرگ و بدون گلدسته و با 
سالنی شبیه آمفی‌تئاترهای مدرن در جاده قدیم شمیران. 
طرح این بنا را معمــاری ارمنی به نــام اوژن آفتاندلیانس 

درانداخت؛ مردی که معمار تالار رودکی تهران نیز بود.
 ســاخت حســینیه ســال1345 در زمینی به مســاحت

 4هزار مترمربع آغاز شد و در سال1346 به ثبت قانونی رسید. 
در مساجد یا حسینیه‌های آن روزگار و حتی اکنون معمولا 
حاضران روی زمین می‌نشینند، اما آن‌جا به ‌گونه‌ای طراحی 
شد که مردم روی صندلی بنشینند و حتی مثل سالن نمایش، 

امکان اجرای برنامه‌های هنری هم در آن وجود دارد.

حسینیه یا دانشگاه؟

مهم‌ترین فعالیت‌ حســینیه به 3بخش آموزش، پژوهش 
و تبلیغ تقســیم می‌شد و به‌خاطر ســخنرانی‌های علمی، 
نوگرایانه و انقلابی، جایگاه دانشگاهی زنده را در میان جوانان 
پیدا کرده بود، به‌خصوص که در این حســینیه دکتر علی 
شریعتی گاهی مثل دانشگاه سلسله‌گفتارهایی ارائه می‌کرد.
حسینیه ارشاد به یکی از پایگاه‌های مبارزه با رژیم پهلوی بدل 
شده بود. طرح روشــنگری‌هایی درباره اسلام و تفسیرهای 
انقلابی از تشیع باعث شده بود شور عجیبی در دل جوانان 
آن روزها بیفتد و همین موضوع ساواک را به برنامه‌های آنجا 
حســاس کرده بود. البته محتوای برنامه‌ها به مذاق برخی 
مذهبی‌ها هم خوش نمی‌آمد که ساواک از همین موضوع 
هم سوء‌استفاده می‌کرد. در دوره 6ساله تعطیلی حسینیه، 
اقدام‌هایــی مثل چاپ مخفیانه جزوه و اعلامیه، جلســات 

غیررسمی و تولید سرودهای انقلابی نیز انجام می‌شد.

شهید مطهری و حسینیه ارشاد

شهید مطهری نقشی بی‌بدیل در روح حسینیه ارشاد داشت. 
یکی از مســئولیت‌های او کارهای پژوهشی و آموزش‌های 
دینی بود. ایشــان حتی محل خانه‌‌اش را در خیابان دولت 
انتخاب کرده بود تا به حسینیه نزدیک باشد، خانه‌ای که این 
روزها به »خانه‌موزه شهید مطهری« بدل شده و درهای آن 

به روی علاقه‌مندان باز است.

امکانات فرهنگی

ابتدا سالن حسینیه در طبقه اول و دوم ظرفیتی در حدود 
1500نفر داشت، اما چند ســال پس از تأسیس، سالنی با 
ظرفیت 500نفر هم زیر زمین ساخته شد که در آنجا بیشتر 
کارهای پژوهشــی و کلاس‌های فرهنگی برگزار می‌شــد. 
در سال1359 اعضای هیأت مدیره تصمیم گرفتند 2هزار 
مترمربع از زمین‌های مجاور حســینیه را بخرند و مسجد 
حســینیه را در آن بنا کنند. همه ســطح زیرین حیاط به 
کتابخانه اختصاص یافت و در سال1390، فضایی 100متری 
هم برای کتابخانه دیجیتال در نظر گرفته شد. این روزها همه 
بخش‌های حسینیه ارشاد فعال است و منابع ارزشمندی در 

اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد.

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
 حسینیه ارشاد

 میراث فرهنگی طهران

مرور آیین‌های نوستالژیک دهه فجر در سال‌های دور

برای ما که در دهه‌های60و70 به دنیا آمده‌ایم یا در این فاطمه عباسی
2دهه بزرگ شده‌ایم، روزهای دهه فجر نوستالژیک‌ترین 
روزهای ســال اســت. با اینکه هنوز هم جشــن‌ها و 
آذین‌بندی مدارس و خیابان‌ها برقرار است و با اینکه نوع این جشن‌ها نسبت به سال‌های 
گذشته کمی تغییر کرده و همه‌‌چیز به‌روزتر شده، اما شوروحال روزهای دهه فجر همان 

است که بود. 
 اگر لابه‌لای خاطرات کودکی‌مان به‌دنبال خاطره مشترک بگردیم، روزهای دهه فجر مثال 
خوبی برای نسل جوان و بزرگسال جامعه امروز ماست؛ خاطراتی که اتفاقا هرکدام از ما 

نقش پررنگی در آن داشتیم و هرکدام گوشه‌ای از مسئولیت برگزاری این جشن ده‌روزه را 
در خانه و مدرسه و محل‌ زندگی‌مان به‌‌عهده می‌گرفتیم. روزهای دهه فجر کودکی و جوانی 
از آن زمان‌هایی است که همه آدم‌‎ها خاطرات مشترک و تقریبا شبیه به هم زیادی از آن 
دارند؛ خیلی‌ها سرود خوانده‌اند، خیلی‌ها تئاتر بازی کرده‌اند، خیلی‌ها مسابقه داده‌اند و 
روزنامه‌دیواری درست کرده‌اند و خیلی‌ها در آذین‌بندی کوچه و محله و مدرسه مشارکت 
کرده‌اند. فقط کافی است یک نفر یکی از این خاطره‌ها یادش بیاید و شروع به تعریف کند و 
بقیه آن را تأیید کنند و دنبالش را بگیرند و خاطره خودشان را درباره همان ماجرا بگویند؛ 

از آن خاطراتی که یک »یادش به خیر« از ته قلبی در آن پنهان شده است. 

هوا دلپذیر شد   باغی برای همه: رسم ولوزونه
 در باغ‌های بی‌دیوار کن!

 پاییز که می‌رســید، بچه‌های کن 
چشم‌شــان بــه درخت‌هــا بود؛ 
درخت‌هایی که هنــوز کمی میوه 
داشتند؛ خرمالو، انجیر، انار و... چیده‌نشده، دست‌نخورده؛ 
برای کسی که باغ نداشت؛ برای پرنده‌ها؛ برای رهگذری که 
شاید فقط از کنار درخت رد می‌شد. درباره یک رسم جالب 

در کن می‌گوییم؛ »ولوزونه«.
ولوزونه، کلمه‌ای در گویش اهالی کن اســت؛ یادگاری از 
روزگاری که باغدارها، همه‌ محصول‌شــان را نمی‌چیدند. 
عبدالله درویش، شــاعر و ســاکن قدیمی کن در این‌باره 
می‌گوید: »ولوزونه« یک رسم بین باغداران است. در گذشته 
وقتی زمان برداشت محصول می‌شد باغدارها تمام میوه‌ها 
را نمی‌چیدند و تعدادی روی درخت می‌گذاشــتند؛ سهم 
مردمانی که باغ ندارند و سهم گنجشــک‌ها و سارها. این 
رسم برای بچه‌ها خیلی جذاب بود و حوالی پاییز که می‌شد 
اهالی کن می‌گفتند وقت »باغ ولوزونه« رســید و بچه‌ها 
کیف می‌کردند از باغی به باغ دیگر بروند و یک دل ســیر 
میوه بخورند؛ خرمالو ولوزونه، انجیرولوزونه، انار ولوزونه و...

اما این فقط یک رسم برای بخشش نبود؛ بیشتر نشانه‌ای از 
یک شیوه زندگی بود. باغ‌ها بی‌دیوار بودند. کسی از دیگری 
نمی‌ترسید. مردم، باغ‌های همدیگر را نه با قفل و نرده که با 
اعتماد و احترام حفظ می‌کردند. محمود منیعی، تهران‌پژوه، 
معتقد است این رسمی بوده بین تمام مردم ایران و توضیح 
می‌دهد: در کل ایران‌زمین باغدار برای شکرگزاری بخشی 
از محصول را برای مردم و بخشی را برای پرندگان و حتی 
حیوانات می‌گذاشــت. کدو و خربزه و محصولاتی از این 
دست غذای شغال هم بوده ‌و این ضرب‌المثل هم از همانجا 
مانده که می‌گویند »بپته خربزه نصیب شاله« یعنی خربزه 
رسیده نصیب شغال می‌شــود. در هر نقطه کشور هم این 
رســم نامی دارد و همدانی‌ها به جای ولوزونه می‌گویند 
»پوشاجنه«؛ یعنی پس از آچیدن یا چیدن. هرآنچه بعد 
از چیدن روی درخت می‌ماند انفاق و ســهم مردم و دیگر 

جانداران است.
گذشتگان ما این رســم همدلی ‌را نه فقط برای پرنده‌ها، 
بلکه برای همدیگر هم رعایت می‌کردند. به‌گفته منیعی، 
جوان‌ها به سالمندان کمک می‌کردند تا باغ‌شان را شخم 
بزنند، میوه‌ها را برداشت کنند و چاه بکنند. اگر پیرمردی 
پسر جوانی نداشت، جوانان محله کارهای سخت او را انجام 
می‌دادند. همســایه‌ها غمخوار هم بودند. در مراسم‌ها، در 
روزهای سخت و آسان، کنار هم می‌ایستادند و زندگی، با 

حداقل‌ها هم می‌چرخید.
حالا چقدر از آن رسم باقی مانده؟ ما هنوز چیزی را برای 
دیگران کنار می‌گذاریم؟ برای رهگذران، برای پرنده‌ها، برای 
همسایه‌ها؟ یا همه‌چیز را فقط برای خودمان برمی‌داریم...؟

لیلا باقری

سه‌قلوهای افسانه‌ای

تهران مصور

روز با شکوه
روز 22بهمن هر سال، 
انتهای همه این ماجراها 
و جشن ده‌روزه برای ما 
بود؛ روزی که آن را به‌طور مشــترک در 
راهپیمایی جشن می‌گرفتیم. آن صبح زود 
بیدارشدن در روز تعطیل، آن بادکنک‌ها، 
آن حرکت دسته‌جمعی با مردم و دیدن رفقا، 
همه خاطره‌های دلچسب از یک روز متفاوت 
در سال‌های گذشــته‌ بود که شیرینی‌اش 

هنوز هم زیر زبان‌مان است. 

مکث

هیجان در مدرسه

بهمن، ‌ماه هیجان‌انگیزی برای بچه‌مدرســه‌ای‌ها بود و تقریبا همه دانش‌آموزان برای رسیدن آن 
لحظه‌شماری می‌کردند. تزیین حیاط و راهروی مدرسه و کلاس‌ها با کاغذهای رنگی و پرچم‌های 
سه‌رنگ ایران، نخستین نشانه نزدیکی دهه فجر بود. حتی دیگر نیازی به دیدن تقویم هم نبود؛ همین 
که مدرسه چنین سروشکلی می‌گرفت و معلم‌های پرورشی به تکاپو می‌افتادند و هر دقیقه یکی از 
بچه‌ها را برای کمک در کاری از سر کلاس صدا می‌زدند، یعنی به روزهای میانه بهمن نزدیک شده 
بودیم و بساط ده‌روزه جشن و مسابقه و بازی و شیرینی راه افتاده بود. پرچم‌های ایران را دورتادور 
راهروها و راه‌پله‌ها می‌کشیدند. در تابلوی اعلانات هر کلاس، صفحه اول روزنامه‌های قدیمی مثل 
اطلاعات را با چاپ جدید و معمولا با تیترهای شاه رفت و امام آمد می‌چسباندند و باحوصله‌ترها سراغ 
کاغذدیواری می‌رفتند و تولید محتوا می‌کردند. یکی شعر می‌نوشت، یکی داستان انتخاب می‌کرد، 
یکی به‌دنبال عکس‌های مرتبط می‌گشت و با دقت عکس کتاب‌ها و روزنامه‌ها را می‌برید و یکی دیگر 

بخش زیباسازی روزنامه‌دیواری را به‌‌عهده می‌گرفت. 

سرخوش از پیروزی

آن‌روزها جز مدارس، خانه‌ها هم رنگ‌وبوی دهه فجر داشت و هیچ‌کس بیکار 
نمی‌نشست و خب ساخت پرچم ایران، حداقل کاری بود که بچه‌ها و جوان‌ترها 
در خانه انجام می‌دادند. بعد هم نوبت به کوچه و محله می‌رســید که با کمک 
بزرگ‌ترها تزیین و چراغانی شود. مسابقات فرهنگی‌-ورزشی مسجد محل 
هم پای ثابت آن 10روز میانه بهمن برای بچه‌های محل بود؛ آنقدر که دم‌دم‌های 
غروب و اذان مغرب و عشــا، حضور بچه‌ها و نوجوان‌ها در مسجد بیشتر از 
روزهای قبل از دهه فجر می‌شــد. اصلا دهه فجر بود و آن مسابقات فوتبال 
جام‌فجر، طناب‌کشی، حفظ قرآن، سؤالات تاریخی و اطلاعات عمومی و گاهی 
هم ماست‌خوری که ذوق و شوق‌‌شان را برای رسیدن دهه فجر زیاد می‌کرد؛ 
مسابقاتی که برنده‌اش یک ســجاده نماز، کفش ورزشی یا کوله‌پشتی هدیه 

می‌گرفت و تا مدت‌ها از این پیروزی سرخوش بود. 

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

برج‌هــای »آ.‌اس.‌پ« روزگاری شــبیه ســه‌قلوهای 
افسانه‌ای بودند که نخستین ســاکنان اراضی اطراف 
بزرگراه کردستان و محدوده جنوب محله شیراز به‌شمار 
می‌رفتند. ایــن برج‌ها اکنون در ضلــع غربی بزرگراه 
کردستان، شمال غربی محله یوسف‌آباد و جنوب محله 
شیراز فعلی و در محاصره انبوهی از خیابان‌ها، بزرگراه‌ها 
و برج‌ها قرار دارند، اما روزگاری نه‌چندان دور در اوایل 
دهه‌۵۰، این برج‌ها از نخســتین ســاکنان زمین‌های 
اطراف بودند. عملیات ساخت این مجتمع‌های مسکونی 
از سال‌۱۳۴۹ آغاز شد. ایده اصلی ساخت این سه برج 
مسکونی در طرح برنامه مدرنیزاسیون پایتخت به همراه 
چند برج دیگر بود و ســاخت آنها تا سال‌۱۳۵۴ طول 
کشید و پس از گذشت حدود ۵ دهه هنوز از برج‌های 

معروف پایتخت به‌شمار می‌روند.


